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 آرایش کلام در شعر نثاری تُونی

 
  *دکتر علی ساجدی

  

 چکیده  

شود. البته شاعران در غزل و گاهی هم در قصیده به دیده میــ کم یا زیاد  ــه به زیباشناسی سخن در آثار همه شاعران توج

در  ــشاعر عصر صفوی  ــ یژه در مثنوی کمتر نثاری تونیاند و در سایر انواع ادب به وهای ادبی عنایت بیشتری نشان دادهآرایه

با و با را زی« سَرو و تَذَرو» های ادبی را با بلاغت و شیوا سخنی در هم آمیخته و پیکره مثنوی بزمیزیبایی« سَرو و تَذَرو»مثنوی 

 کنیم.در شعر او بررسی میرا ــ  بدیعــ های هنری در این گفتار مواردی از زیبایی شکوه و هنرمندانه ساخته است.

 

 کلیدی هایهواژ

 ایهام. تلمیح، لف و نشر، تصدیر، جناس، های لفظی و معنوی،آرایه

 

 

 مقدمه

در قرن دهم هجری و در عصر شاه طهماسب صفوی  (: ؟8631تونی، )نثاری« سرَو و تَذَرو»نثاری تونی صاحب مثنوی بزمی 

دیوانی در حدود پنج هزار بیت مشتمل بر « سرَو و تَذَرو»، علاوه بر مثنوی زیسته است. او که شاعری شیعه مذهب بودهمی

الائمه )ع( و تعدادی هم در مدح و ستایش رجال عصر اوست. )نثاری قصاید و غزلیات داشته که قصاید او بیشتر در مدح ثامن

 (9: 8631تونی، 

روی، دادگی تَذَرو است به سرَو، که دلفروزی است آتشینسیصد بیت دارد که شرح دل و هزار مثنوی سرَو و تَذَرو بیش از دو

 سلطانی از جبین او تابنده است و کمر به خدمت سلطان یمن بربسته. این مثنوی در بحر خفیف نسبت پادشاهی دارد و فر

ا دازند امپرمی آرایش کلام )فاعلاتن مفاعلن فعلن( سروده شده و با وجود این که شاعران در سرودن مثنوی کمتر به زیبایی و

 نثاری در این مثنوی به موسیقی لفظی و معنوی سخن عنایت خاصی نشان داده است.

کند نشان علم و آگاهی و وسعت دانی او حکایت میها در سخن او علاوه بر این که از ذوق، هنر و ادبکاربرد آرایه

النظیر، ایهام، تلمیح و تضاد و... سراسر نشر، مراعاتاطلاعات او نیز هست. صنایع ادبی، انواع جناس، تکرار، تصدیر، لف و 

 ــها کشد. تذکرههای لفظی و معنوی نموده و هنر و ذوق این شاعر خراسانی را به رخ خواننده میمثنوی او را سرشار از زیبایی

 های اخلاقی و علمیب و ویژگیاند و تنها کلیاتی درباره نام و نساطلاعات چندانی از او به دست نداده ــ چنان که مرسوم است

  اند.او را بیان نموده

چنان که از مثنوی سرَو و تذَرو پیداست، گویا نثاری علاوه بر اند. آنثبت کرده 8«تونی»و نسبش را « نثاری»نام شاعری او 

                                                           
 ، ایران، فردوس.یفارس اتیادب گروه زبان و * دانشگاه آزاد اسلامی فردوس،
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 دانسته است. ریاضی و طب هم می معارف دینی زمان خود، علم نجوم و هیأت و

 )ص( و به نعت پروردگار و نعت پیامبر اعظم ــها رسم است آن گونه که در اغلب مثنوی ــ« تَذَروسَرو و »شاعر در مقدمه 

داد سخن داده و بعد از آن به اصل  ــکه الهام عالم غیب است  ــامامان معصوم )ع( پرداخته و سپس راجع به ارزش سخن 

نه که گوا نه آنرایش سخن توجهی خاص نشان داده امآ داستان پرداخته است. در ضمن پرداختن داستان به تصویرآفرینی و

 پردازیم.هایی لفظی و معنوی کلام او میهایی از زیباییجا به ذکر نمونهع داشته باشد. در اینکلام او بویی از تکلف و تصن

 

 های ادبی در مثنوی سَرو وتَذَروآرایه

ای دارد مخصوصاً این که در ص ویژهل ایجاد موسیقی تشخی جناس به دلیهای لفظاز میان آرایه جناس )تجنیس(: الف(

 نویسد:سیوطی می داده است.نوازی آن بیشتر خود را نشان می_گردیده گوشروزگاران گذشته شعر در مجالس انشاد می

ا رزی کند،اش آن است که شنونده به خوب گوش کردن آن تمایل پیدا میفایده و جناس تشابه دو لفظ در کلام است،»

 (712: 8636)سیوطی، «نماید.توجه می تناسب الفاظ ایجاد میل و

 نویسد:واعظ کاشفی می

خن و عذوبت س نثر به غایت مستحسن، و مجاری نظم و در و در معیار کلام نیک معتبر است، بِاسَِرها، اقسام تجنیسات،»

 (31 :8639)واعظ کاشفی،« یک از اقسام آن متزاید شود. ترکیب به ایراد هر رونق

 ه شاعر به موسیقی لفظی شعر است:نشان توج« سرَو و تَذَرو»ناس در کاربرد انواع ج 

 جویددیده نور از رخ تو می

 

 گویددیده روی تو را و می 

 (27)نثاری،  

نده توجه خوان ها واقع شده وصدر مصراع در «دیده»قابل ذکر است که واژه  جناس تام.« کردهدیده: مشاهده »، «دیده: چشم»

 دارد.شنونده را بیشتر به خود معطوف می و

 ریت آسمان گذشت چو میبر دو

 

 ریرا خامه داد و ساخت دب ریت 

 (76)همان،  

ری عاید شده بهره بیشتموسیقی ایجاد از نقطه کلیدی نشانده تا را در دو« تیر»جا هم شاعر واژه در این جناس تام.« تیر، تیر»

 مخاطب شود.

م همان ستاره عطارد است که ستاره دبیران و شاعران و نویسندگان بوده و به عنوان دبیر فلک در آسمان تیر در مصراع دو

     دوم تصویر شده است. تیر در آیین ایرانیان قدیم ایزد نگهبان باران و از نظر کشاورزی قابل احترام بوده است.                        

 که بر آنم به رغم چرخ فلک 

 ور وفتنه از پی همبرسد ش

 

 که اگر از سِماک تا به سمک غیر را سوی خویش ره ندهم 

 (27)همان،  

 جناس زاید یا افزایشی.« سِماک، سمک»

نثاری علاوه بر  «.اللغاتغیاث»ای و آن منزل چهاردهم است که از منازل قمر. به کسر اول، نام ستاره سماک: ماهی، سَمک:

 ای مجاز هم در شعر گنجانیده است.نموده است گونه این که تناسب لفظی را رعایت

 هر کجا هست با خدا باشد

 

 نیست این کز خدا، جدا باشد 

 (77 ،ی)نثار 
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 جناس خط یا مصحّف. « خدا، جدا»

 بعد از آن با هزار گونه نشاط

 

 خدمت آورد و بوسه داد بساط 

 (92)همان، 

 جناس خط یا مصحّف.« نشاط، بساط»

 ریت گذشت چوآسمان  میبر دو

 

 ریرا خامه داد و ساخت دب ریت 

  

 زدهر که را ناوکِ سه پر می

 

 زدفکند ار چه بر سپر میمی 

 (13)همان،  

 جناس مرکب.« سه پر، سپر»

 جدا گشتند منیَ منیُچون ز 

 

 به صد اندوه مبتلا گشتند 

 (29)همان،  

 یَمن از یُمن عدل او معمور

 

 فتن از بیم قهر او مستور 

 (62)همان،  

 عُمری از دَرد و دُرد ساغر غم

 

 خود که خاک بر سر غمبود بی 

 (36)همان،  

 جناس ناقص هستند. « دَرد ، دُرد»، «یَمن و یمُن»

 هایی اشاره کردیم. به گفته شمس قیس رازی انواع جناسجا به نمونهانواع جناس در شعر نثاری فراوان است که ما در این

دلیل فصاحت گواه اقتدار مرد شمارند بر تنسیق  آن را رونق سخن بیفزاید و نثر و ستحسن باشد در نظم وم همه پسندیده و»

 (662: 8636)شمس قیس رازی، «سخن

ا علت واقعی و عقلی برای آن موضوع کند امگاه شاعر در سخن خود برای موضوعی علت و دلیلی ذکر می حُسن تعلیل: ب(

 (886: 8612سازد. )ساجدی، نه که شنونده را قانع مینیست بلکه دلیلی است هنرمندا

 نویسد:واعظ کاشفی می

 کند بر آنبرای تأکید معنی آن اقامت دلیل  م کلامی را مدعای خود سازد وصنعت در اصطلاح چنان است که متکلاین »

)واعظ « د.عا نباشدلیل علت آن مد آن الواقع،فی تی ذکر کند، وعلتی مناسب که مشتمل باشد بر دق به اعتباری لطیف، عا، ومد

 (846: 8639کاشفی،

 نثاری از این آرایه به خوبی بهره گرفته است:

 بس که قدش چو سرو رعنا بود

 

 حرکاتش لطیف و زیبا بود 

 از قد دلپذیر و لطف خرام 

 

 ها به سرو رفتش نامبر زبان 

 (63)نثاری،  

به این نام خوانده شده است زیبایی قد و حرکات لطیف و « تذرو» قمعشو« سرو»که شاعر علت این که  کنیممشاهده می

 ذکر کرده است.  را )تَذَرو( حسن تعلیل نام عاشق در بیت بعدی هم شاعر با داند.زیبا و لطف خرام می

 بس که پرواز داشت بر سر سرو

 

 شد علم نام نامیش به تذرو 

 (62)همان،  
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 زان سبک روح و دل گشاست نسیم

 

 ردد به یک مقام مقیمکه نگ 

 شود.در این بیت علاوه بر حسن تعلیل آرایه اشتقاق )مقام، مقیم( نیز دیده می 

 چرخ از آن فوق این کهن دیر است

 

 کاین گران جان و آن سبک سیر است 

 (29)همان،  

 ماه کنعان چو دور از اقران شد

 

 شاه مصر و عزیز دوران شد 

 (29)همان،  

 سن تعلیل آرایه تلمیح )اشاره به داستان یوسف پیامبر( و ایهام )عزیز( نیز هست.بر حدر این بیت علاوه 

ا به طور مختصر و کوتاه به آیه یا حدیث، ی های سخن است که شاعر در شعر خودتلمیح یکی از زیبایی تلمیح )تملیح(: ج(

 (39: 8612خشد. )ساجدی، بکند و با این کار کلام خود را عمق و وسعت بیشتری میداستانی اشاره می

از  نوعی ایجاز و شمس قیس رازی تلمیح را های علمی و دینی شاعر است.دهنده وسعت اطلاعات و آگاهیتلمیح نشان

ی الفاظ چون شاعر چنان سازد ک تلمیح آن است کی الفاظ اندک بر معانی بسیار دلالت کند و» گونه بلاغت دانسته و گفته است:

مس قیس )ش «تر از اطناب است.پسندیده این صنعت به نزدیک بلغا تلمیح خوانند و سیار دلالت کند آن رااندک او بر معانی ب

های متعددی آورده است که به آیات قرآن و احادیث و قصص انبیا، روایات ( نثاری هم در مثنوی خود تلمیح622: 8636رازی،

 دینی و مذهبی، اساطیر و... اشاره دارد.

 او آورده است چند گونه است:هایی که تلمیح

  .(تلمیح به آیات و قصص انبیا و احادیث8

 .های ایرانیها و اسطوره(تلمیح به داستان7

 (تلمیح به شعر شاعران پیشین.6

 هایی از تلمیح به آیات قرآن و قصص انبیا:نمونه

 به تو اشراک بدترین گنه است

 

 است« لا شریک له»که تو را وصف،  

 (89)نثاری:  

 و« اِثم عظیم: گناه بزرگ»، «ظلم عظیم»موضوع شرک به پروردگار در جاهای مختلف قرآن مطرح شده است و با عناوین 

 از آن یاد شده است.« ضلال بعید»

 (41)نساء: « وَمَن یشُْرکِْ بِاللّهِ فَقَدِ افتَْرَى إِثْمًا عَظِیمًا»

 (883)نساء: « یدًابَعِ ضَلاَلاً ضلََّ فَقَدْ بِاللّهِ یشُْرکِْ وَمَن»

 (86)لقمان: « عَظِیمٌ لَظُلْمٌ الشِّرکَْ إِنَّ بِاللَّهِ تشُْرکِْ لَا بُنَیَّ یَا»

(رااقتباس  836)انعام : « الْمسُلِْمِینَ أَوَّلُ وَأَنَاْ أُمِرْتُ وَبِذَلِکَ لَهُ شرَِیکَ لاَ»در مصراع دوم بیتی که گذشت شاعرقسمتی از آیه 

 کرده است. 

 تو راه بینش نی به جمال

 

 دیدنت حد آفرینش نی 

 (76)نثاری،  

رآن است. ق ــ تعالی ــ اند، موضوع دیدن حقه داشتهداخته و دیگر شاعران هم بدان توجموضوع دیگری که نثاری به آن پر

 که اشاره نثاری هم به همین آیه است. (866)انعام، « الْخَبیِرُ اللَّطِیفُ وَهوَُ الأَبْصَارَ یُدْرکُِ وَهوَُ الأَبْصَارُ تُدْرکُِهُ لاَّ» فرماید:می



  5  ...«انشورد سیمین» هايآن در داستان شیدایپ هاينهزمی و «شعاري هايگزاره»

 

اند. در تفسیر بدان اشاره کرده ءالقمر از حوادث عصر رسول خداست که مفسران و صاحبان قصص انبیاموضوع شق

ی تان را آیه از رسول خدا در خواستند تا ایشبن مسعود، گفت: اهل مکخبر درست است از عبدالله»الاسرار آمده است: کشف

وت خویش، گفتند: خواهیم که ماه آسمان به دو نیم شود. رسول خدا دعا کرد و ماه به دو نیم گشت. ابن نماید یعنی بر صدق نب

مسعود گفت: کوه حرا را دیدم میان دو نیمه قمر. به روایتی دیگر گفت: یک نیمه بالای کوه دیدم و یک نیمه به دامن کوه. 

 (613:  9)کشف الاسرار، ج

 گونه است:نثاری به این معجزه رسول خدا این اشاره

 کردندمنکرانش که حیله می

 

 کردندمه را وسیله می شق 

 تیغ سبّابه را چو شهر نمود 

 

 سپرِ ماه را دو بهر نمود 

 (77)نثاری،  

 ست.ه خاصی داشته اروی از صالحان سلف خویش بدان توجما به پی معراج رسول اعظم هم از مباحثی است که شاعر

 ای خوش آن شب که بخت بیدارش

 

 کرد از آثار وصل اِخبارش 

 رنگ شب چون سواد موی بتان 

 

 ماه طالع در او چو روی بتان 

 مصطفی یافت چون نوید وصال 

 

 عزم ره کرد بر امید وصال 

 فَالِی الله زاده میلاً 

 

 «اسری بعبده لیلاً»قول  

 رو بدان مرکب گزین آورد 

 

 پشت زمین آوردپای تمکین به  

 پا چو در حلقه رکاب نهاد 

 

 ماااه خود را بااه ساااینااه تاااب نهاااد  

 

 

 مرکبی جست و راکب خوبی

 

 نااازناایاان راکااباای و ماارکااوباای     

 (77و76)همان،  

 از جمله آیاتی که به معراج نبی اکرم )ص( اشاره دارد این آیه است:

 سَّمِیعُال هوَُ إِنَّهُ آیَاتنَِا مِنْ لِنرُِیَهُ حَوْلَهُ بَارکَنَْا الَّذِی الأقَْصَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَرَامِ جِدِالْمسَْ مِّنَ لَیْلاً بِعَبْدهِِ أسَْرَى الَّذِی سُبْحَانَ»

 (                      8)الاسرا:« البَصیِرُ

 .ه شده استدر مثنوی سَرو و تذَرو بدان توج )ع( از اشارات دیگری است که داستان حضرت موسی و خضر

 در شبی هم چو زلف حور سیاه

 

 اقتران یافت مشتری با ماه 

 یا نه بی جست و جوی در ظلمات 

 

 روزی خضر گشت آب حیات 

 (69)نثاری،  

از آب حیات سخن رفته است و از آن  (36-17کهف، ))ع(  تفاسیر به بهانه داستان موسی و خضر در روایات اسلامی و

ع( که حضرت موسی ) ــران از زنده شدن ماهی هم راه یافته است. بسیاری از مفس ءبیاپس به سایر منابع اسلامی و قصص ان

ه البحرین چشمه آب حیات وجود داشتاند که در مجمعنتیجه گرفته ــدر سفر برای رسیدن به خضر به عنوان غذا برداشته بود 

 (23: 8612و باعث زنده شدن ماهی شده است. )ساجدی، 

های اسکندر اختلاط و آمیختگی صورت گرفته است و موضوع ان اساطیر مربوط به خضر و افسانهدر ادب فارسی گاه می

 اند. رفتن به ظلمات و جستجوی آب حیات در موارد متعدد خضر و اسکندر با هم آمده

همان، ت. )ه شاعر بوده اسا نفخ صور زنده است نیز مورد توجزنده بودن خضر و عمر جاوید او که طبق بعضی روایات او ت
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26) 

 از جمله در ابیات زیر شاعر اشک عاشق را آب حیات و دل او را چون خضر زنده همیشگی دانسته است: 

 دیده عاشقی که گریان است

 

 ای پر ز آب حیوان استچشمه 

 آب چشمش همین بسنده بود ز 

 

 چوخضر زنده بودکه دلش هم 

 (68 )نثاری،  

   :گویداو در توصیف کوه می «یأجوج و مأجوج است.»های قرآن موضوع قوم به داستانهای نثاری نمونه دیگر از اشاره 

 کوه سنگین دل ستمکاری

 

 بر دل روزگار از او باری... 

 پیش یأجوج فتنه سرتاسر 

 

 پای بر جا چو سدّ اسکندر 

 (14)نثاری،  

 بیَْننََا تَجْعلََ  أَن علََى خَرجًْا لَکَ نَجْعلَ فهَلَْ الْأَرْضِ فِی مُفسِْدُونَ مَأجْوُجَوَ یَأجْوُجَ إِنَّ الْقَرْنَیْنِ ذَا یَا قَالوُا» فرماید: قرآن می

 (94)کهف، « سَدًّا  وَبیَْنهَُمْ

کنند در زمین پس آیا تو را خراجی دهیم بر آن تا در میان ما آن قوم گفتند: ای ذوالقرنین، این یأجوج و مأجوج تباهی می»

گران ساختن دیوار در مقابل فتنه ها علاوه بر اشاره زیبایی که به داستان ذوالقرنین واین بیت در «اری سازی.و میان ایشان دیو

 زیباست. ترکیبی بدیع و «یأجوج فتنه» مأجوج شده است ترکیب یأجوج و

 )ع( از بهشت است. ه نموده موضوع هبوط آدمی که شاعر ما بدان توجنشارات قرآای دیگر از انمونه

 ود خلوت سرای حق چو بهشتب

 

 از بتی گلعذار  حور سرشت 

 هم چو آدم از آن گلستانم 

 

 ساختی دور سوختی جانم 

 (21)نثاری،  

 آیات متعددی به موضوع سکونت آدم در بهشت و وسوسه شیطان و هبوط آدم اشاره دارد از جمله:

 (72)الاعراف، « رَجَ أَبوََیْکُم مِّنَ الْجَنَّةِیاَ بَنِی آدَمَ لاَ یَفْتنَِنَّکُمُ الشَّیْطَانُ کَماَ أخَْ»

 «چنان که پدر و مادر شما را از بهشت راند.ای فرزندان آدم شیطان شما را فریب ندهد هم»

 گوید:او در شأن امام علی )ع( این گونه سخن می

 وت اومرنسخه « هل اتی»

 

 ت اوفتونامه « لا فتی» 

 (72)همان،  

اساس  باشد. برمی (8)الدهر،« مَّذکْوُرًا شَیئًْا یَکُن لَمْ الدَّهْرِ مِّنَ حِینٌ الْإِنسَانِ علََى أَتَى هلَْ»ه کریمه: ی از آییجز« هل اتی»

)ع( و خاندان بزرگوارش نازل شده است. )کشف  مؤمنان علی یا تعدادی از آیات آن در شأن امیر« هل اتی»روایات، سوره 

 (689:  86الاسرار، ج

که در شأن حضرت امیرمؤمنان است در غزوه  «لا فتی اِلا علی لا سیف الا ذوالفقار»ای است به جمله مشهور اشاره« لا فتی»

پرستان را دید و به علی )ع( گفت: برایشان بتاز، احُد. در این نبرد که از رویدادهای سال سوم هجری است پیامبر گروهی از بت

ه پیامبر گروه دیگری را دید و به او گفت بر ایشان تاختن آور، علی )ع( برایشان تاخت او ایشان را بپراکند و کشتار کرد آن گا

و پراکنده شان ساخت و از کشتار ایشان خون فراوان به راه انداخت. جبرئیل گفت: ای پیامبر خدا جانبازی و برادری این است. 

 این هم از شمایم. گویند: در این هنگام فریادآواز دهندهخدا )ص( فرمود: او از من است و من از اویم. جبرئیل گفت: م پیامبر
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 )همان( داد: شمشیری چون ذوالفقار نباشد و جوانمردی چون علی)ع(.را شنیدند که آواز می

 های ایرانی:و اسطوره هاتلمیح به داستان

تناسب، عشق گل و بلبل، سوز های معروف از جمله خسرو و شیرین، وامق و عذرا، محمود و ایاز، و به نثاری به داستان

 شمع و پروانه، اشاره کرده است.

 گه برآورده ناله و فریاد

 

 شور شیرین ز سینه فرهاد 

 (68 )نثاری، 

 ایهام نیز هست.« مجنون»در 

 گه شده نقل بزم هر عاشق

 

 مهر عذرا و سوزش وامق 

 (68 )همان، 

 گه فکنده است جذب ناز و نیاز

 

 زدل محمود را به قید ایا 

 )همان( 

 تاشد از روی صدق عاشق گل

 

 شد پر آوازه در چمن بلبل 

 

 

\ 

 عشق شمعش چو ساخت افسانه

 

 شهرتی یافت سوز پروانه 

 )همان( 

 در ره کوه درد و بیشه عشق

 

 زده برپای صبر تیشه عشق 

 کار فرهاد را مدد بودم \

 

 بلکه فرهاد وقت خود بودم 

 (67)همان،  

 ندوه استچون مرا سینه  کوه ا

 

 روی صبرم به جانب کوه است 

 بگذارید تا به صد خواری 

 

 بهر شیرین لبی به سرباری 

 ناخن از روی دست تیشه کنم 

 

 کندن کوه  درد پیشه کنم 

 (14)نثاری،  

 تلمیح به شعر شاعران پیشین:

 بعد حرمان امید دیدار است

 

 روز روشن پس از شب تار است 

 (19)همان، 

 امید استبیدر ناامیدی 

 

 پایان شب سیه سپید است 

 سر فردی اگر به درد آید 

 

 همه عضوش ز عیش فرد آید 

 (29)همان، 

 که در این بیت علاوه بر این که تمثیل است یادآور بیت مشهور سعدی است:

 یادآور بیت مشهور سعدی:

 چو عضوی به درد آورد روزگار

 

 دگر عضوها را نماند قرار 

 اه و سیر طریقگفت: در قطع ر 

 

 نیست چیزی ضرورتر ز رفیق 

 (22)همان، 
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 یادآور بیت حافظ:

 دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

 

 که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق 

 یا این بیت دیگر از حافظ شیراز: 

 همرهی خضر مکنقطع این مرحله بی

 

 ظلمات است بترس از خطر گمراهی 

 ر شعر نثاری مشهود است، آرایه تصدیر )رد العجز علی الصدر( است.آرایه دیگری که به وفور د 

 آمده است:« بدایع الافکار» در

معاد.  متصادر و منحصر است در دو قسم: انواع او بدایع مطلوب است، و جمله صنایع مرغوب و ردالعجر علی الصادر از »

یا قریب به همان باز آورده  رند که در عجز همان لفظ،اما متصاادر آن باشد که در صدر سخن یا در حشو مصراع اول لفظی بیا 

ه دالفاظ مرد این قسم را به جهت آن متصادر گفتند که تصادر در لغت طلب صدارت کردن است و چون در این قسم، شاود و 

 (99: 8639 در حشو مصراع صدر واقع است، این را متصادر گفتند. )واعظ کاشفی، یا در صدر بیت،

 لقب نسبت ستوده عربی

 

 عربنور چشم عجم چراغ  

 (78)نثاری: 

 از ضرب تیغ و زخم خدنگ رنگ

 

 رنگگشته در خون و نام او شده  

 (39)همان، 

 عمر خویش آمده سیر از شیر

 

 شیرمانده چون بر جدار صورت  

 (26)همان،  

 شود.هم دیده می سیر شیر،علاوه بر آرایه تصدیر جناس خط )مصحفّ( 

 زارشپیکان رساند آ خار

 

 خارشها دمید از آن تازه گل 

 العجز: یاز ردالصدر ال یانمونه 

 نه شما را خیال دولت و جاه

 

 

 شاهنه شما را مجال خدمت  

 

\ 

 اگر با خبر ز حال شود شاه

 

 زندگی بر شما وبال شود 

 (23)همان،  

 است. های زیادی گرفتههایی است که نثاری از آن بهرههم از آرایه« ارسال المثل»

 دستت از دست من جدا نبود

 

 

 زان که یک دست را صدا نبود 

 

\ 

 (48)همان،

 گشت شایع به صد ملامت و شیَن

 

 

 «کُلُّ سِرٍ تجاوز الاثنین» 

 

\ 

 (46)همان، 

 المثل عربی است:مصراع دوم قسمتی از ضرب

 کُلُّ سِرٍ تجاوز الاثنین شاع

 

 

 کلَّ عِلمٍ لیَسَ فی القرطاسِ ضاع 

 

\ 

 (467، 8رح مثنوی شریف،ج)ش

شود. هر علمی که بر دفتر ثبت نشود ضایع می و شودهر رازی که از دو تن گذشات شایع می  مفهوم بیت عربی این استت: 

 یادآور این بیت مولوی:
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 ور بگویی با یکی دو الوداع

 

 

 کُلُّ سِرٍ جاوزََ الاثنین شاع 

 

\ 

 (8649دفتر اول:8626)مولوی، 

 نجم بستبتوان چشم ماه و ا

 

 

 «لیک نتوان دهان مردم بست» 

 

\ 

 (42)نثاری، 

 به از این حرف یادگاری نیست

 

 

 که بتر از فراق کاری نیست 

 

\ 

 آری این نکته در جهان سمر است

 

 تر استکه فراق از هلاک سخت 

 قدر روز وصال آن داند 

 

 که به شام فراق درماند 

 (29)همان،  

 دی نیز هست:بیت آخر یادآور این جمله سع

 (42)گلستان سعدی،                «         قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.»

 های نثاری است:ای دیگر از تمثیلها هم نمونهاین بیت

 آری آن را که بخت برگردد

 

 

 گردد      روبه ماده شیر نر 

 

\ 

 و آنکه دوران به او دو رنگ شود

 

 پلنگ شودگربه در قصد او  

 خاصه در صورت قلیل و کثیر 

 

 «پشه و پیل»مثلی روشن است  

 (12)نثاری  

جا که لذت احساااس چند معنا را به خواننده و شاانونده هم مشااهور اساات، از آن« توهیم»و « تخییل»، «توریه»ایهام که به 

 (  29: 8612دهد ارزش هنری زیادی دارد. )ساجدی، می

 ه ایهام آمده است:دربار« الافکاربدایع» در

و در اصاطلاح عبارت از آن است که شاعر لفظی به دو معنی، یا زیادت   الطف بدایع اسات،...  صانایع و  این صانعت ادق »

قریب  به معنی ظاهر و ذهن مسااتمع بعد از اصااغای کلام، دیگری خفی، و اسااتعمال کند که یکی از آن معانی ظاهر باشااد و

 (869: 8639)واعظ کاشفی،« غریب باشد. خفی ومراد متکلم معنی  متوجه گردد، و

 شود:شاعر ما هم در اثر خود از این آرایه به خوبی بهره گرفته است. برای نمونه چند بیتی ذکر می

 ناله ای کش زمانه مشتاق است

 

 

 راستی را نوای عشّاق است 

 

\ 

 (68)همان،

، نام مقامی است از دوازده مقام موسیقی. )غیاث اللغات( علاوه بر این که مفهوم بانگ و ناله عاشاقان است « نوای عشااق »

 کنند.نوازند و آن را به نوا تبدیل مینام آواز معروف ایرانی که در پایان راست پنج گاه می

 روز گردان به مهر خود شب ما

 

 

 بچکان آب لطف بر لب ما 

 

\ 

 (16)همان،

در بیت « مهر» را در نظر داشاته اسات.   «خورشاید »و « تمحب»ای که در این جا شااعر دو معن از کلمات چند معنایی « مهر»

 دیگری هم آمده است:

 که فلان عاشق فلان ماه است

 

 

 در دلش سوز مهر آن ماه است 

 

\ 

 (47)نثاری، 



  01  ...«انشورد سیمین» هايآن در داستان شیدایپ هاينهزمی و «شعاري هايگزاره»

 

 ماه کنعان چو دور از اقران شد

 

 

 شاه مصر و عزیز دوران شد 

 

\ 

 ( 29)همان،

 )عزیز( هم هست. یهامدر این بیت علاوه بر تلمیح، حُسن تعلیل، ا

 به خود از بی کسی سخن می گفت

 

 

 گفتمی ــ دور از آن سرو و سیمتن ــ 

 

\ 

 یار از عاشق ار کناره کند

 

 عاشق مبتلا چه چاره کند 
 (23)همان،  

 توان بررسی کرد:مقوله دستوری می دو عبارت )دور از آن سرو سیمتن( را در

 ر بود.در حالی که از آن سرو سیمتن دو الف(

 از آن سرو سیمتن دور باد. جمله دعایی، حشو ملیح. ب(

 بر گلستان سپهر فیروزه

 

 

 فتح بابی نموده هر روزه 

 

\ 

 (31)همان، 

ها مقابل یکدیگر باشد. مانند های آنصال دو کوکب است که خانهر معنی مشهور )گشایش در( موقع اتعلاوه ب فتح باب:

 دن باران و برفصال اول نشان آماست. یا اتصال زهره با مریخ، ات ها مناسب خانه زحلانه آناتصال ماه یا آفتاب با زحل که خ

صال عطارد با مشتری فتح باب بادهاست. ل، تگرگ، رعد و برق و طوفان و اتصال دوم دلیل باران تند و سیبه طور آرام و ات

( گرفته شده است. در شعر فارسی اصطلاح فتح باب بیشتر 88)قمر، « نهَْمِرٍمُّ بِماَء السَّمَاء أَبْوَابَ وفَتَحنَا»از آیه « فتح باب»کلمه 

 (227به معنی نزول باران و در نتیجه گشایش در امور مردم و اشخاص است. )فرهنگ اصطلاحات نجومی، 

 سینه مجروح و دلفگار توام

 

 

 رو به صحرای غم شکار تو ام 

 

\ 

 ناوکت نخل آرزوی من است

 

 عاده سوی من استروی سَهم السّ 

 (28)نثاری:  

ها السعاده به معنای تیر خوشبختی افزون بر اینو سهم« تیر»چنین سهم به معنای حصه خوشبختی هم یعنی:«سهم السعاده»

 فرهنگ اصطلاحات نجومی آمده است: در اصطلاح نجومی نیز هست. «سهم السعاده»

در احکام نجومی برای هر سیاره سهمی  البروج، وفلک فلک ثوابت وسهم، در نزد منجمان عبارت است از بخش معینی از »

اند و جدولی برای هر یک ترتیب ها سهامی در نظر گرفتهها یا برجیک از خانه هر مدلولات آن سیاره و در است متناسب با

م سه سهم زهره، سهم الفت یا ،الغیب یا سهم آفتابسهم سهام مشهور نجومی عبارتند از: سهم سعادت یا سهم قمر، اند. وداده

سهم شجاعت یا سهم مریخ،  ظفر یا سهم مشتری، زندان یا سهم زحل، سهم پیروزی و سهم بستن و درویشی یا سهم عطارد،

 دومین دلیل فرح و جاه و دلیل مال و الغیب است. نخستین،سهم السعاده وسهم مشهورترین سهام، الحوادث یا سهم زحل.سهم

( در این بیت شاعر معنای لغوی این تعبیر را ضمن ایهام به معنا نجومی آن اراده کرده است 483: 8633 فّی،)مص خرمی است.

 که به منای تیر هم هست در نظر داشته است.« سهم»در عین حال  و

 اند:آرایه دیگری است که نثاری به خوبی از آن بهره گرفته است. درباره اقتباس گفته اقتباس،

در اصطلاح آن است که شاعر در ترکیب کلام و ترتیب سخن، آیتی از آیات قرآن  لغت واگرفتن آتش باشد ودر  اقتباس،»

 «تیمن ایراد کند. ای از مسائل فقهی بر سبیل تبرکّ ولهأمس یا حدیثی از احادیث نبوی یا

 (842: 8639)کاشفی، 
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 های نثاری:ای از اقتباسنمونه

 شاعر در نعت پرودگار گفته است:

 بد ترین گنه است ه تو اشراک،ب

 

 

   است«لا شریک له »که تو را وصف  

 

\ 

 (89)نثاری:                     

 سوره انعام. 836قسمتی است از آیه « لا شریک له»

 در شأن پیامبر اکرم)ص( گفته است:

 در رُخش هر که یافت نور هُدا

 

 

 دید نور خدا دیده بگشاد و 

 

\ 

 و شد دوروان که از نور قرب ا

 

 «فمالهُ منِ نور»زاغ عیناً  

 (77:نثاری)                                   

 سوره نور اقتباس شده است. 46در مصراع آخر، قسمتی از آیه 

 در بیت دیگری مقام والای رسول اکرم را این گونه بیان نموده:

 پیش آن کز مقامش آگاه است

 

 

 است «لی مَعَ الله »منزلش بیت  

 

\ 

 )همان(                                   

 «لی معَ اللهِ وقتٌ لا یَسَعُنی فیه مَلکٌ مقرّبٌ ولا نبَیٌ مرسلٌَ» )لی مع الله( اقتباسی است از حدیث معروف:

 (69: 8638فر،)فروزان                                                              

 گوید:یدر باره امام علی)ع( م

 خواجه قنبر سلمان و ریم

 

 

 لطف ایزد وصی پیغمبر 

 

\ 

 نسخه مروت او« هل اتی»

 

 نامه فتوت او« لافتی» 

 (72)نثاری:                          

هل اَتی علی الانسانِ حینٌ مِن الدَّهرِ لم یَکُن شیئاً » بخشی از آیه نخستین سوره دهر که تمام آن چنین است:« هل اتی»

 «کوراً.مذ

بن ابی طالب )ع( بر زبان راند: لافتی اِلّا )ص( در روز اُحد درباره علی قسمتی از سخن معروفی است که پیامبر« لا فتی»

 هیچ تیغی چون ذوالفقار نیست.( علیٌّ لا سیفَ الا ذوالفقار، )هیچ پهلوانی چون علی )ع( و

 و اند. واعظ کاشفی در تعریف لفکلام از آن بهره گرفته آرایه دیگری است که اغلب سخنوران برای زینت «نشر و لف»

ای چند ایراد نماید که هر یک از آن کلمات متعلق بعد از آن کلمه بر سبیل تفصیل و شاعر ذکر معدودی چند کند» گوید:نشر می

این  گرددالحال منتشر میدر ثانی شود وای چند در هم پیچیده میل، کلمهچون او و به یکی از آحاد معدودات مذکوره باشد،

تذَرو به آرایه لف نشر توجه دارد به ویژه  نثاری هم در مثنوی سرو و (846: 8631)واعظ کاشفی، «نشر گفتند. صنعت را لف و

 که در بسیاری از ابیات تشبیه ملفوف ساخته است:

 کرد بر صفحه زمانه نگار

 

 

 از سواد و بیاض، لیل و نهار 

 

\ 

 (78)نثاری،                               

 بر جمالش که بود غیرت باغ

 

 

 زاغ بود خال وخطش چو طوطی و 

 

\ 

 (63)همان،                              
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 اش ز بوالعجبیچشمه و سبزه

 

 

 عین آب حیات و خضر نبی 

 

\ 

 (17)همان،                            

آن در بیت سوم آرایه تلمیح  نشر نامرتب وجود دارد. افزون بر و دوم لف نشر مرتب و در بیت سوم لف و در بیت اول و

 شود.)عین( هم مشاهده می ایهام و

 

 

 

 

 نتیجه 

ه اثر خود های ادبی داشتها و آرایهبینیم که شاعر با تسلطی که بر تصویرسازیمی« سرو و تذرو»با گشت و گذار در مثنوی 

ع به دور است. در این اثر اگر چه نثاری بحر خفیف در عین حال سخن او از تکلف و تصن شیده وها زینت بخرا به انواع آرایه

های ها وجود آراینوازی کمتر برخوردار است امگوش )فاعلاتن مفاعلن فعلن( را برگزیده که نسبت به سایر بحور عروضی از

کلف ت های ادبی در شعر بدون این که باآرایهشعری غنای بیشتری بخشیده است. وجود  لفظی و معنوی آن را از جهت موسیقی

 تسلط او بر فنون ادبی است.  هنر شاعر و همراه باشد نشان ذوق و
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